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ردپای آگامبن    کند.مارکس از دیدگاه جورجو آگامبن بازنگری می   نزد   را  این مقاله پیشاتاریخ سرمایه :  ده ی چک 

 [ sovereignty]  حاکمیت  میان  تحلیلی   تفکیک   گیرد کهسیاسی پی می زیست   ی نظریه   نوعی   فوکو را در 

. اگرچه برد از بین می   ، خواهد حفظ کندمی ش ردر آثا را که فوکو  [  governmentality] مندی  و حکومت 

کنم که با این کند، استدلال می یک بار از مارکس یاد می   فقط قدرت حاکم    ی آگامبن در مطالعاتش درباره 

 عنوان به روابط دولتی، بلکه  فقط    نه   عنوان به   را   روابط سرمایه   کند تا ما کمک می   او به اثر    ی مطالعه   همه 

حاکم   قدرت  کنیم روابط  درباره درک  فلسفی  تفسیری  طریق  از  مقاله،  این  اول  بخش  در  صفت .  ی 

 «vogelfrei »  و مارکس از   ـ ـ است ترجمه شده   [ *] رها، فاقد حقوق، بدون حمایت، مهدورالدم   به  که  ـ ـ

است از   مجازیکارگر مارکس    ی دهم که طبقه کند، نشان می کارگر استفاده می   ی طبقه آن برای توصیف  

نامد. در بخش دوم مقاله نشان می   حیات برهنه ی قدرت حاکم آن را  خود درباره   های ه چه آگامبن در مطالعآن 

 عنوانبه   راداری  روابط سرمایه   ساحت حاکمیتی  این  منطق روابط سرمایه    یدرباره مارکس    واکاویدهم که  می 

کارل اشمیت که نوشت »حاکمیت کسی است که در به تبعیت از  آگامبن  .  کند تأیید می نیز    استثنا ]منطق[  

می  تصمیم  استثنایی  وضعیت  منطق  مورد  که  کرد  استدلال  با استثناء گیرد«،  است.  حاکم  قدرت  منطق   ،

حاکمیتی از منطق  حاکی ازداری استدلال آگامبن، روایت مارکس از پیشاتاریخ سرمایه  یبازنگری از دریچه 

قدرت   ی. در بخش پایانی مقاله از تنها ارجاع آگامبن به مارکس در مطالعه استداری  بر روابط سرمایه   استثناء

 پیام سیاسی آگامبن را مورد بحث قرار دهم.   یکنم تا اهمیت نتایجم درباره حاکمیت شروع می 

 تیحاکم   ، ی مند حکومت   ه،ی روابط سرما

های خود در کلژدوفرانس پاریس ی ران سخن در    1970  یدانیم، میشل فوکو در اواسط دهه که می   طورهمان 

قدرت کرد. او از این اصطلاح برای اشاره به نوعی قدرت استفاده کرد که شروع به استفاده از اصطلاح زیست 

 [the mechanics of life]  زندگی   هایوفن فوت   آکنده از   متمرکز است، بدنی که  ما   ی گونه   بدن  »بر

میر، سطح سلامت، امید به و مرگ کند: تکثیر، تولید و  اساس زندگی بیولوژیکی عمل می   عنوان به و    است 

عمر]..  طول  و  ).زندگی   »]Foucault 1990, p. 139 زیست در  (.  آن   واکاوی قدرت  از  چه فوکو 

 از طریق آن  هایی که قدرت روش   مندی یا همانحکومت   ؛اصطلاحی کلیدی بود   نامید مندی می حکومت 

های اخلاقی و مذهبی مردم قوانین ازدواج، تنظیم تجارت، تغییر ارزش  با  مثلًا کند تنظیم می  زندگی مردم را 

 انضباط  دهد یعنیدر کانون توجه قرار می   را  ماشین   یمنزله  به   بدن» . برخلاف قدرت انضباطی که  غیره   و 

 ادغام  بودنش،  مطیع  و  سودمندی  زمانهم   افزایش  نیروهایش،   به چنگ آوردن   هایش، قابلیت   سازیبهینه   آن، 

 معطوف که   حاکمیتبرخلاف    و   ( 1۳9)ص  « را زیر نظر دارد  اقتصادی  کنترل   و  کارآمدی  های سیستم   در   آن 

محافظت   جنگ داخلی و دشمنان خارجی  برابر  از دولت در   است که  مردم  بر  قوانینی   تحمیل  و  سرزمین  به 

از   تداوم قدرت را   در سر دارد. یک دولت زمانی در امنیت است که مردمامنیت را    سودایمندی  ، حکومت کند 
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دهد، امنیت به منظور که فوکو توضیح می   طورهمان زندگی خود، تضمین کنند.    دهیسازمان های  طریق شیوه 

قدرت به   ، این شیوه در  کند.  عمل می   [ ** ] کنترل انضباطی یا حاکمیتی نیست، بلکه از طریق عدم مداخله

زندگی   دهیسازمان ای زندگی کنند که  ، بلکه هدف آن این است که مردم به گونه شود نمی مردم تحمیل  

 (.Foucault 2007ها به تحکیم قدرت کمک کند. )بنگرید به آن 

ی است که تفکیک تحلیلی بین مفاهیم مختلف   قائل به نوعی ها و چه در جاهای دیگر،  ی ران سخن فوکو چه در  

که انضباط متمرکز و  حالی  و حاکمیت. در  مندیبرای مثال بین نظم و امنیت یا حکومت   کند،تعریف می 

برگشت   هدفش  می کنترل  عمل  مداخله  عدم  طریق  از  و  است  مرکز  از  گریز  امنیت  است،  کند؛ ناپذیر 

 ویژهبه ،  ء مردم را در رابطه با اشیا  مندی  کند، حکومت که حاکمیت قوانینی را بر مردم تحمیل می  حالی  در 

های جا این ایده به این معنی نیست که حالت . در این دهد قرار می اشیایی مانند منابع طبیعی، ثروت و غیره  

این است مقصود  شوند، بلکه  گر می گزین یکدی از هم جدا هستند یا از نظر زمانی جای   مختلف قدرت واقعاً 

حتی اگر هرگز   ، متوسل شد   هابرای درک پویایی قدرت باید به این تمایز   [ 1] کنند. عمل می   زمان هم ها  که آن 

جدا از دیگری است تقلیل داد. بنابراین هنگامی   نتوان روابط واقعی قدرت را به یک حالت از قدرت که کاملًا

یک   آن راقدرت است، به طور ضمنی  داری زیست کرد که سرمایه ها استدلال  ی ران سخن آن    که فوکو در 

 Foucaultشود )بنگرید به  فهم    ی حکومت   عمدتاً  یرابطه باید به عنوان یک    دانست کهمی   قدرت   ی رابطه 

داری به ما آموخته است که در صورت سرمایه   پیرامون زیادی    هایدرس (. اگرچه چنین استدلالی  2004

داری دخیل است را نیز به که حاکمیت در سرمایه   هایشیوه ند، خطر نادیده گرفتن  ند ما می   ناشناخته نبودشان  

نام «  بدویانباشت  به اصطلاح  که »   سرمایه که کارل مارکس در بخشی از کتاب    طور همان د.  ن دار راه  هم 

 نوعی واکاویواقع بخشی اساسی از پیشاتاریخ سرمایه است. روابط سرمایه مستلزم   گوید، حاکمیت در می   دارد 

  [ ۲] ه کند. پارچ یک کند، قدرت است که مفاهیم مختلف و انواع قدرتی را که فوکو تعریف می 

کار جورجو آگامبن بازنگری خواهم کرد که   ی این مقاله، پیشاتاریخ سرمایه از منظر مارکس را از دریچه   ما در 

هایی جلب کند قدرت حاکم ارائه کرده است تا توجه را به راه ی  درباره سیاسی زیست   ی انظریه پس از فوکو، 

اش آگامبن فقط یک بار در مطالعه اگرچه  کنند.  مندی و حاکمیت درکنار هم عمل می که در آن حکومت 

روابط   کند تا ما کمک می   او به اثر    یمطالعه   ، با این وجود ،  [ ۳] برد از مارکس نام می  ی قدرت حاکم درباره 

برجسته   فقط. هدف من  درک کنیمعنوان روابط قدرت حاکم  روابط دولتی، بلکه به فقط  نه عنوان  به   را   سرمایه 

مارکسیستی آگامبن   ی کردن حضور حاکمیت در پیشاتاریخ سرمایه از منظر مارکس یا جلب توجه به سویه 

کند ترکیب که فوکو تعریف می   را   قدرت است که مفاهیم و انواع قدرت  واکاوی ای از  نیست، بلکه کشف شیوه 

 یکه جودیت باتلر استدلال کرده است، امروزه، زمانی که شاهد بازگشت حکومت در حوزه   طور همان کند.  
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المللی به نام امنیت ملی یا وضعیت اضطراری ملی قدرت تعلیق قوانین ملی و بین   عنوانبه مندی  حکومت 

 [۴.]یابند ای اهمیت حیاتی می ه پارچ یک های تحلیل  هستیم، چنین شیوه 

اندیشه در بخش اول این مقاله نشان می  چه آگامبن ای است از آن مارکس، چهره   ی دهم که پرولتاریا در 

ارزش مارکس انجام  ی نظریه  ی نظر گرفتن حیات برهنه از دریچه  نامد. من این کار را با در حیات برهنه می 

دنبال کردن است(   خود   )که  دهم نمی  برای  درباره   مسیر جالب دیگری  فلسفی  تفسیری  از طریق  ی بلکه 

های انگلیسی مفقود برد و تا حدی در ترجمه صفتی که مارکس بارها و بارها برای توصیف پرولتاریا به کار می 

. این دهم انجام می   حقوق، بدون حمایت، مهدورالدم« یا »رها، فاقد    vogelfreiیعنی کلمه    ، مانده است 

روابط سرمایه   ی سویه  از  مارکس   واکاوی   دهم، که در بخش دوم مقاله نشان می   ور ط همان ،  را   حاکمیتی 

 کارل اشمیت به تبعیت از    آگامبن  .کندتأیید می نیز    استثناءعنوان ]منطق[  منطق روابط سرمایه به   یدرباره 

 .Schmitt 1985, p) گیرد« نوشت »حاکمیت کسی است که در مورد وضعیت استثنایی تصمیم می   که 

استدلال   ی دریچه ، منطق قدرت حاکم است. با بازنگری از  استثناء ه است که منطق  د ، استدلال کر [ ۵] ( 5

. است داری بر روابط سرمایه  استثناء حاکمیتی از منطق  حاکی از آگامبن، روایت مارکس از پیشاتاریخ سرمایه 

کند. در بخش پایانی، من از ای از حیات برهنه تولید می چهره   عنوانبه کارگر را   ی این منطق است که طبقه 

کنم تا اهمیت این نتایج را ی قدرت حاکم شروع می اش درباره آگامبن به مارکس در مطالعه   ی تنها اشاره 

که او برای پاسخ به مشکلات   الاهی ی اعمال خشونت  درباره   ویژه به   ،برای پیام سیاسی آگامبن مطرح کنم 

 . خواستار آن استقدرت حاکم   واکاوی 

 [۶]است   برهنه  ات ی ح   از   ی ا چهره   ا ی پرولتار

 موردنظرمندی و حاکمیت  بین حکومت   تفکیکسیاست و واسازی  زیست آگامبن با اقتباس از کار فوکو در مورد  

پیشنهاد می زیست   یا نظریه ،  فوکو  را  از قدرت حاکمیتی  قدرت سیاسی  اشمیت،  از  تبعیت  به  آگامبن  کند. 

قدرت به تعلیق درآوردن   کند. قدرت حاکمیت تعریف می   یی استثنا  وضعیتگیری در  حاکمیت را قدرت تصمیم 

های مستقل مدرن، ملت - المللی به نام وضعیت اضطراری ملی یا امنیت ملی است. در دولتقوانین ملی و بین 

تبدیل شده است. تمام حیات بشری، از   عده امکان به تعلیق درآوردن قانون در شرایط استثنایی به یک قا 

دولت  استثناءطریق منطق   نظم حقوقی و سیاسی  مرتبط می -به  شهروند   که  حالی در شود.  ملت مستقل 

واقع از درون جامعه  ملتی مستقل ممکن است تصور کند که تحت حمایت قدرت حاکم است، در- دولت

هایی که آگامبن مورد بحث شده است. یکی از مثال  ا مستثن کند  حقوقی و سیاسی که قدرت حاکم ایجاد می 

کند حقوق بشر است. خود این واقعیت که قوانین حقوق بشر وجود دهد و این موضوع را روشن می قرار می 

 »انسان  ملت مستقل جایی برای چیزی مانند -دولت   حقوقی و سیاسی   ی دهد که در جامعه دارند نشان می 
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« از طریق حقوق بشر به شکل درونی مستثنی خود ی خود انسان بهوجود ندارد. درعوض، این »  « خودخودی  به 

شده است. اگر انسانی نخواهد با هویتی که اجتماع حاکم بدان معتقد است پیوند یابد، و اگر از بازگشت به 

شود. بنابراین داری می نامحدودی در اردوگاهی در مرزهای قلمرو حاکمیتی نگه میهن امتناع کند، برای مدت  

شدن   ا مستثنهستیم، در یک وضعیت مجازی از    خود« خودی  به هایی از »انسان  ما مصداق   ی که همه  جاآن  تا 

زهدان   هاکنیم. اردوگاه زندگی می   ،یا با آن ارتباط داریم داریم  هایی که به آن تعلق  ملت -داخلی، درون دولت

  ت.ملت مستقل مدرن اس- دولت

نامد. او از این شود »حیات برهنه« می قلمرو حاکمیت ایجاد می   ی مرزهای  که در اردوگاه   را   ایآگامبن زندگی 

هایش به جز این واقعیت که زنده است، کند که از تمام ویژگی ای استفاده می اصطلاح برای اشاره به زندگی 

توان گفت سیاست است. زندگی توسط قدرت حاکم تولید یا می برهنه جوهر اصلی زیست بهره است. حیات  بی 

اندیشه در نهایت تفاوت .  شودبه بیرون پرتاب می  این  بین اگرچه  را از بین   های عینی  پناهنده  شهروند و 

کند که تمام زندگی انسان )هم زندگی یک شهروند هم یک پناهنده( آگامبن به شکلی جدلی ادعا می   ؛ برد می 

مرتبط می   یمثابه به به قدرت حاکمیت   برهنه  از چهره حیات  او سرشار  آثار  است. شود.  برهنه  های حیات 

کند و از ترین نوع حیات برهنه که او از آن برای عنوان کتابش در مورد قدرت حاکمیت استفاده می مهم 

، انسان انتظار (. برخلاف  Agamben 1998یا انسان مقدس است )   ساکر  همو حقوق روم وام گرفته است،  

توانست کشته شود اما قربانی قرار داشت و می   الاهی مقدس کسی بود که بین شریعت انسان و شریعت  

تواند با مصونیت از شد. چیزی که در مورد انسان مقدس مورد توجه آگامبن است این است که او می نمی 

محروم از   ی یک چهره   عنوان به مجازات کشته شود، بدون این که قتل او جرم تلقی شود. انسان مقدس  

این   شدن از قانون، متعلق به امپراتوری روم بود. اگرچه آگامبن در   ا با مستثن  حقوق مدنی و حمایت قانونی، 

نمی  اما من می باره بحثی  اندیشه کند،  در  پرولتاریا  استدلال کنم که  از حیات مارکس چهره   ی خواهم  ای 

ط رواب   عنوان به تواند کمک زیادی به درک ما از روابط سرمایه  آگامبن است. کاوش در این رابطه می   یبرهنه 

 قدرت بکند

اصطلاح انباشت به » مارکس در بخشی که    سرمایه جلد اول  مبین انسان مقدس و پرولتاریا در    ی رابطه 

می  می اولیه«  نمایان  می نامند،  توصیف  را  تاریخی  روند  مارکس  بخش  این  در  آن شود.  طی  که  کند 

کند، این فرایند نوعی که مارکس اشاره می   طورهمان )کارگران( از ابزارهای تولید جدا شدند.    تولیدکنندگان

آورد که حول آن دو نوع صاحب کالا پدید آمد: از یک سو، »صاحبان پول، وسایل تولید آزادی را به وجود می 

و بنابراین فروشندگان کار«   سوی دیگر »کارگران آزاد، فروشندگان نیروی کار از  و وسایل امرار معاش« و  

 (Marx 1990, p. 874 براساس روایت مارکس .) ،    تولید در طول این پیشاتاریخ سرمایه نوعی زندگی

 گذر همینو از ره   است بخشی از ابزار تولید بود، اکنون از ابزار تولید جدا شده    تر پیش   که   . زندگی بشر شد 
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 ترپیش   دانست کهفقدان حراستی می   به معنای   مارکس آن را که    گذارد دی می ا آز   نوعی ی  به عرصه  پا جدایی  

چه باقی ماند مناسبات قدیمی فئودالی از بین رفت و آن   ی. همه شد می توسط ساختارهای فئودالی تضمین  

آسیب  بسیار  زندگی  در نوعی  فئودالیسم  میان  بود که  در حال مرگ و سرمایه  پذیر  حال ظهور وجود  داری 

 .داشت

مندی و به طور فوکو آن را حکومت   که   استچیزی  ای از  نمونه   توصیف مارکس   شود دریافت که راحتی می به 

چگونه از نو   زندگی مردمکه    این دارد   داری حکایت از پیشاتاریخ سرمایه   [ 7] . نامدسیاست می خاص زیست 

مجدد به زندگی   دهی سازمان . این  باشد داری  تحکیم نظم جدید سرمایه در راستای    شد تا  دهیسازمان باز 

ظهور نوداری  سیاسی که نظام سرمایه جوهر زیست   یمثابه به شود، زندگی مردم  بیولوژیکی مردم مربوط می 

مداخله، با عدم   رویکرد  شود، بلکه از طریقمجدد بر مردم تحمیل نمی   دهی سازمان د. این  کن تولید می آن را  

داری سرمایه   اگر واکاوی کند. اما  شود، عمل می ایجاد میل به آزادی که سپس منجر به سلب مالکیت مردم می 

که حاکمیت   کنار بگذاریم  را  نقشی   یعنی ،  محدود کنیم   سیاستمندی و زیست حکومت   قدرت   ی رابطه   به  را

نادیده گرفته   کندمهمی از پیشاتاریخی که مارکس روایت می   یسویه گاه  آن کند،  می   ایفادر این تحولات  

ای که در یک طبقه قرار . برای مثال در نظر بگیرید که مارکس چگونه گروهی از مردم را، »طبقه شود می 

یعنی  نمی  می   پرولتاریا گیرد«،  توصیف  زیست را  که  سرمایه کند  می سیاست  تولید  اول مدر    کند. داری  جلد 

کذایی انباشت  اصطلاح  به «، در بخشی که  پرولتری« یا » پرولتاریا»   یاز چهل مورد واژه   نوزده مورد  ، سرمایه 

راه هم   «vogelfreiشود. در هفت مورد از این نوزده مورد، این کلمه با صفت »شود، دیده می نامیده می 

نشده« حمایت شده« یا »  پیوند  « را به صورت »رها«، »فاقد حقوق«، »سلب vogelfreiکس » ااست. بن ف 

کند، ی را برای مترجم ایجاد می یک اصطلاح است و مشکلات   تر بیش ترجمه کرده است. هرچند این واژه  

قانون ا ف  ابتدای فصل  تا  را اضافه کند،  آن اظهارنظر نمی   یباره گذاری خونین در کس  یادداشت  این  سپس 

الفظی کند، که تحت استفاده می   vogelfrei  ی جا، مانند جاهای دیگر، مارکس از کلمه کند: »در این می 

محافظت    بدون  و بنابراین کاملًا ی انسان  ی، یعنی آزاد اما خارج از جامعه دهد می معنی  “ رها مانند یک پرنده” 

درست است، اما گمان  بی   « vogelfreiفوکس از »   ی(. هرچند ترجمه 89۶ و بدون حقوق قانونی« )ص

هایی ای که در ترکیب با سایر ترجمه آن در فرهنگ لغت »مهدورالدم« است، کلمه   یکه ترجمه   باید گفت 

 کند. کارگر و انسان مقدس می   ی طبقه کند، شروع به آشکار کردن ارتباط بین  که فوکس ارائه می 

تر مفصل   «vogelfrei»  ی ی واژه شناختی تاریخی درباره ریشه   ی توان با افزودن چند نکته این ارتباط را می 

« ای در آسمانچون پرنده رها هم   [،ها، هم به معنای »رهایی از بندگی ]فئودالی نامه اکثر لغت   بنا به توضیح داد.  

 (frei von Herrschaftsdiensten, frei wie ein Vogel in der Luft )   قرن )پایان 

هماست  پانزدهم(   معنای   و  یاغی« »بی   به  قانونی،  حمایت  بدون   rechtlos, ohne)  حقوق، 
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gesetzlichen Schutz, gea¨chtet  )( )از قرن شانزدهم به بعد، معنای دوم غالب قرن شانزدهم .

واقع »یاغی« یا »رها  (، معنای اصلی آن در 18۶7نویسد ) زمانی که مارکس می  در شود، به این معنی که  می 

. است مند  مارکس به معنی »رها از بندگی« نیز علاقه   حال این و با نشده« است،  شده، فاقد حقوق، حمایت 

حقوقی و سیاسی است که آگامبن   ییای از رها کارگر چهره   یطبقه رسد که برای مارکس،  بنابراین به نظر می 

کید أ ت سیاسی این رهاسازی  « بر بعد زیست vogelfrei»   ی الفظی واژه نیز به آن توجه دارد. معنای تحت 

که جسد یک   چرا   پرندگان خوردن    ی در آزاد » عبارت است از  «  vogelfrei» اللفظی  معنای تحت کند.  می 

کارگر و انسان مقدس در توضیح ژاکوب   ی طبقه (. ارتباط بین  191۶) توان دفن کرد« فرد غیرقانونی را نمی 

تهدید   در برابرپناه  شود: »خارج از قانون... ممنوع... بی « آشکارتر می vogelfreiی » ویلهم گریم درباره 

کشت و   توان ی را م   ی رقانونی که فرد غ   ده ی ا   نی دفن کرد، با ا  توانی را نم   ی رقانون ی فرد غ   کی جسد  مرگ«؛ » 

 ی لفه ؤ م (. این آخرین  Wörterbuch et al. 1951, pp. 408–409)  «در خانه گذاشت.   توانی نم 

 جو، هماهنگ است. به آن اشاره کردم یعنی پناه   گیری حیات برهنه، آن معنا که قبلًاواقع با شکل  معنایی در

دهد که کارگر با انسان مقدس ارتباط دارد. نشان می  یطبقه دهد که  شناختی نشان می زبان   یاین ملاحظه 

توان بدون مجازات آن را به قتل رساند، بدون این کارگر مارکسی، نوعی زندگی است که می   ی طبقه حیات  

 یشود. بنابراین، براساس مطالعه « برانگیخته می vogelfreiکه جرم تلقی شود. وضعیتی که با صفت » 

توان دریافت که امری داند، می ناپذیر از حاکمیت می آگامبن از حیات برهنه، که این نوع زندگی را جدایی 

که در بخش بعدی این جستار نشان  طورهمان روابط قدرت وجود دارد.   عنوانبه حاکمیتی در روابط سرمایه 

ست، بلکه دیگری از حیات برهنه ا   یکارگر چهره   ی طبقه تنها به این دلیل است که  نه دهم، این ارتباط  می 

 . استثناءکند، یعنی منطق داری به همان روش حاکمیت عمل می به این دلیل است که سرمایه 

 .کند عمل می   « استثناء منطق  »   با داری سرمایه 

ابتدای کتاب   در  استنثایی   ات سیاسی الاهی اشمیت  نوشت: »حاکمیت کسی است که درمورد وضعیت 

تصریح   وبندی  صورت کند تا پارادوکس قدرت حاکمیت را  شروع می   گیرد.« آگامبن از همان نقطه تصمیم می 

جا که چیزی خارج از قانون وجود ندارد، حاکمیت باید در موقعیتی خارج از قانون قرار بگیرد. به کند که از آن 

کند تا   مستثنااین معنا که باید خودش را از قانون جدا کند. به عبارت دیگر لازم است که خود را از قانون  

منطق   استثناء شود. از نظر اشمیت، منطق  جا برقرار یا تعلیق می موقعیتی را تصاحب کند که نظم حقوقی از آن 

با قانون ارتباط دارد. این که قانون دارای امکان حاکمیتی   استثناء ات است. حاکمیت از موقعیتی متعالی از  الاهی 

شود. به قدرت حاکمیت مرتبط می   استثناء تعلیق خود است نیز به این معناست که زندگی انسان از طریق  

سیاسی حال، موقعیت آن در رابطه با قانون، یک موقعیت متعالی نیست، بلکه وضعیت انقیاد زیست  این  با 
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است. مقصود آگامبن از بین بردن دستگاه وضعیت استثنایی است که از طریق آن زندگی در چارچوب قانون 

 سیاست قرار گرفته است. الشعاع زیست سیاست تحت   از این طریق  و 

کارگر با قانون   یطبقه   ی او به رابطه   ی علاقه   ی دهنده نشان «  vogelfrei»   ی مارکس از واژه   ی استفاده 

کند، توصیف می   چه او در پیشاتاریخ سرمایه پردازد. آن دار با قانون می سرمایه   ی رابطه به    چنینهم است. او  

اقدامات استثنایی که در مرز نظم قانونی قرار   رشته داری از طریق یک  این است که چگونه سرمایه   اساساً

گونه تشریفات پیشاتاریخ سرمایه با ابزار قانونی نوشته شد اما »بدون هیچ نویسد که  دارند، به وجود آمد. او می 

(. در نهایت، 88۵ ترین رعایت آداب حقوقی« )ص (، »بدون کوچک Marx 1990, p. 883قانونی« )

(. به عبارت دیگر، قانون 88۵ رود« )ص آن زمین مردم به سرقت می   یخود قانون »ابزاری شد که به وسیله 

واقع مانند حاکمان کوچک  داران درفهمد، سرمایه که مارکس می   طور همان دار شد.  تبدیل به قانون سرمایه 

بندگی   تداوم آمیز که برای  در تلاشی موفقیت   و   کنند.   دهی سازمان کردند تا زندگی مردم را مجدد  عمل می 

 موجود در فئودالیسم وجود داشت، از نظم حقوقی و سیاسی که توسط حاکمیت تضمین شده بود کناره گرفتند. 

دو براساس  هر   داری حاکمیت و سرمایه ها  از طریق آن   هایی کهشیوه   با توجه به این بدان معنی است که  

می   استثناء منطق   دو   بین  اگرچه   کنند، عمل  که دستی هم   این  چرا  دارد،  وجود  نیز  تفاوتی  دارد  وجود  ای 

قانونی   دارسرمایه  از کناره را کنار می   اینظم  ها گذارد که توسط حاکمیت تضمین شده است. این حرکت 

نیست. راه  هم مسیر باشد. اما این امر با پیامدهای اخلاقی و سیاسی مهم حاکمیت  ممکن است با حاکمیت هم 

های جدیدی را برای واقع فرصت  گوید، پیشاتاریخ سرمایه در که مارکس می   طور همان کنم که استدلال می 

تر از قدرت اقتصادی که بزرگ   دارد کند، که نوعی قدرت  داری باز می حاکمیت در مقاومت در برابر سرمایه 

 چنان  جا سیاست داری است. در این سرمایه   های درخواست است و قادر به محدود کردن و مشروط کردن  

که هم حاکمیت و هم   جاست . اما مشکل این داشته باشد کنترل    تحت  اقتصاد را  بتواندشود که  ظاهر می 

از قدرت استفاده ء کشند که عامل سوداری منطق استثنایی را بردوش می سرمایه  اقتصادی  های سیاسی و 

 مرتبط  داری سرمایه   با   مسلماً   که  ــکند، اعطای صرف حقوق  بینی می که بحث مارکس پیش   طور همان است.  

 ابزار  که   است  قانون   خود  نهایت  در   سرمایه،   پیشاتاریخ   در   زیرا   کند، نمی   غلبه   مشکل  این   بر   لزوماً  ـ ـ است 

بنابراین Agamben 2000  به  بنگرید )    شود می   استثمار  بلکه نه مارکس    شرح   ، (.  قانون،  به  نیاز  فقط 

 کند. آن را نیز مطرح می   گر ی د   یکاربردها 

سیاست قدرت حاکمیتی آگامبن بازنگری شده است، زیست   ینظریه مارکس که از طریق    یپیشاتاریخ سرمایه 

سیاست و گذار از فئودالیسم قدرت زیست   ی رابطه یک    عنوان به داری  سرمایه   یرابطه دهد که  تنها نشان می نه 

حاکمیت نقش   که   دهد نامید، بلکه نشان می مندی می چه فوکو حکومت ای است از آن داری نمونه به سرمایه 
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داران مانند حاکمانی ، سرمایه استثناء که براساس منطق    و حکایت از این دارد مهمی نیز در این توسعه دارد.  

کند. به منظور را تولید می   ی کارگر، یعنی طبقه ای از حیات برهنه ها چهره کنند. اعمال آن کوچک عمل می 

 را  مندیقدرت، باید انواع مختلفی از قدرت، حاکمیت و حکومت   یرابطه   عنوانبه داری  سرمایه ی  رابطه درک  

خواهیم زندان زمانی که می این بینش امروزه  کند ادغام کنیم.  گفتار کلژدوفرانس تشریح می که فوکو در درس 

ویژه  اهمیت  کنیم،  بررسی  را  می گوانتانامو  پیدا  انسان ای  زندان  این  در  فعالیت کند.  به  مظنون  های های 

تروریستی براساس شواهد بسیار اندک یا بدون هیچ مدرکی و بدون امکان محاکمه مدنی، به مدتی نامعلوم 

ای از قدرت انضباطی نیست. به منظور درک وجود آن، باید اقدامات شوند. این زندان فقط نمونه داری می نگه 

ن بازداشت نامحدود را ممکن شود درک کنیم که امکا استثنایی و مستقلی را که به نام امنیت ملی انجام می 

های آن، کند. یک زندگی محروم از تمام ویژگی حیات برهنه تولید می   ی مثابه به سازد و زندگی انسان را  می 

مندی ای از حکومت ملتی مستقل. در این مفهوم آخر، گوانتانامو نمونه - در مرزهای قانونی و سیاسی دولت

راحتی که به   ایواکاوی نسبت به    است که   قدرت  ی ی درباره واکاوی است. به عبارت دیگر، گوانتانامو نیازمند  

که در   طور همان   [ 8] . باشد  تره پارچ یک   هایش استخراج کرد ی ران سخن توان از چارچوب تحلیلی فوکو در  می 

کردم   سعی  تحلیل  کید  أت بالا  چنین  تفاوت ه پارچیک کنم،  نباید  حاکمیت، ای  امنیت،  نظم،  بین  های 

سرمایه زیست  حاکمیت  کند.  پاک  را  غیره  و  سرمایه سیاست  نیست.  و داری  اخلاقی  مهم  پیامدهای  داری 

های هایی را برای استفاده دو وجود دارد که فرصت  تری بین هر دراماتیک  یرابطه سیاسی حاکمیت را ندارد.  

توانیم درک کند. استدلال من این است که از طریق این بینش است که می دیگر از سیاست و اقتصاد باز می 

 کنم.بهتری از پیام سیاسی آگامبن داشته باشیم که در بخش بعدی این جستار از آن بحث می 

 هی  داری در پسِ خشونت الاحاکمیت و سرمایه 

متفاوتی توجه دارند. مارکس به   در نگاه نخست، مارکس و آگامبن متفکرانی هستند که به مسائل اساساً 

دهند. هرچند این دو قدرت حاکمیت با حیات برهنه علاقه نشان می   یرابطه استثمار و آگامبن به    یمسئله 

شوند مشابه هستند. مارکس به اقتصاد ملاحظه به این معنا که هردو به مسائل اقتصاد سیاسی مربوط می 

داری توجه دارد و آگامبن اقتصاد سیاسی قدرت حاکمیت. برای مثال استدلال آگامبن مبنی سیاسی سرمایه 

 خود« خودی  به ملت مستقل ملی جایی برای چیزی مانند »انسان  - بر این که در نظم حقوقی و سیاسی دولت

 »ارزش   های روش   که   هاییسویه .  نیست   مستقل   ملت -وجود ندارد، چیزی جز انتقاد از اقتصاد سیاسی دولت 

سیاست زیست   ی ماده  عنوانبه کند و آن را [ را حذف می خاص«  چیزی ی مثابه به  »انسان برای]  شدن« قائل 

می  حوزه تولید  در  همدستی   ی کند.  و  آگامبن  و  مارکس  بین  ارتباط  که  است  سیاسی  بین اقتصاد  های 

دهد که بین استثمار اقتصادی که مارکس شود. این موضوع نشان می داری و قدرت حاکم آشکار می سرمایه 
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که آگامبن به آن   ی بین قدرت حاکمیتی ]یا مستقل[ و توتالیتاریسم   یرابطه دهد و  به آن توجه نشان می 

 ای وجود دارد. پردازد، رابطه می 

زیبایی  آثار  در  آگامبن  فلسفی اگرچه  تفسیر  و  خود  قدیس شناختی  پولس  رومیان«  به  »نامه  از  اش 

 (Agamben 1993,1994, 2005b درباره ) ی قدرت اش درباره ی مارکس نوشته است، اما در مطالعه

ی درباره ملی  أت کند. در فصل پایانی این کتاب، در  ، تنها یک بار از او یاد می ساکر   هومو حاکم و حیات برهنه،  

چیز مگر »هیچ   چنین بفهمیم که   کند که »تضاد طبقاتی« مارکس را مفهوم »مردم«، آگامبن پیشنهاد می 

طبقه بی   ی کند و تنها زمانی به پایان خواهد رسید که در جامعه مردم را از هم جدا می   ی جنگ داخلی که همه 

 Agambenیا پادشاهی مسیحایی، مردم و مردم مصادف شوند و دیگر هیچ ملتی وجود نداشته باشد« )

1998, p. 178  شود که آگامبن آن را عامل ای از جنگ داخلی تبدیل می طبقاتی به نمونه اد  ض ت (. بنابراین

قدرت حاکمیت   همان های طرد داخلی مردم از طریق  شیوه   عنوان به به عبارت دیگر   ،کند می   تلقی تقسیم مردم  

هایی که از طریق آن در نظم حقوقی و سیاسی رویه  با   کند )مثلًازیستی سیاسی که مردم را از مردم جدا می 

 متأخر خود  که او در کتاب  طورهمان کند(.  ملت مستقل، شهروندان را از شهروندان درجه دوم جدا می ـ   دولت

، تنها از طریق تقسیم دهد می توضیح    [The Time that Remains]   ماندی م  به جا  که  روزگاری

 خواهیم  طبقهبی   ی جامعه   یک   وارد   ما   که   است   ـ ـ تقسیم   این   خود  تقسیم   با  ـ ـ  این جدایی زیستی سیاسی 

به   [ 9]. کرد  خواهد  ظهور   خود«خودی  به »انسان    یجامعه   به   شبیه   چیزی  و   شد  »نامه  در  قدیس  پولس 

 یمثابه به توان از نظر روحی یهودی بود اما نه براساس جسم )به عبارت دیگر  رومیان«، با این استدلال که می 

کند. نشده(، تقسیم بین یهودیان و یونانیان را از طریق تقسیم بین جسم و روح عملی می ختنه یک یهودی  

قه یا پادشاهی ب ط بی   ی یابد که ما را در مسیر »جامعه پولس قدیس به چیزی دست می   ی به همین دلیل اندیشه 

کند، از آن صحبت به مارکس اشاره می   ساکر  همو دهد که آگامبن هنگامی که در  مسیحایی« قرار می 

یک نام برای گروهی   عنوانبه تر  یک نام، یا دقیق   عنوان به کارگر،    ی طبقه کند. به این ترتیب است که  می 

آید، مورد توجه آگامبن قرار تقسیم پولس به وجود می   بندی مردم که توسط تقسیم   ی که از طریق تجزیه 

دهد و هم در کارگر را تشخیص می   ی طبقه چون مارکس که هم وضعیت طبقاتی  هم آگامبن نیز  گیرد.  می 

دیگری از حیات   یکارگر را چهره   یطبقه یابد،  کارگر پتانسیل سرنگونی انقلابی جامعه طبقاتی را می   یطبقه 

 کند. جا ظهور می داند که اجتماع آینده از آن می ری  فم برهنه و هم 

 ساکر  همو سیاست که  اگرچه مارکس تا حد زیادی در تشخیص بیماری خطرناک قدرت حاکمیت زیست 

های پرتکرار آگامبن در ، با این حال در فصل پایانی کتاب، در یکی از قسمت   ی داردتوجه کم دهد  ارائه می 

اندازی از اجتماع حقوقی و سیاسی حرکت کند که پس تلاش است تا فراتر از تشخیص صرف به سمت چشم 
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ماند. این حضور مارکس در بینش آگامبن از اجتماع آینده، پرسشی سیاست قدرت حاکمیت باقی می از زیست 

قدرت حاکمیت   ی نظریه کند که در بالا سعی کردم به آن بپردازم، یعنی ارتباط کار مارکس با  را مطرح می 

ای بین کار مارکس و داری که فوکو آشکار کرد. اگر رابطه سیاست سرمایه زیست   ی نظریه   ویژه به آگامبن؛  

دیدگاه آگامبن از اجتماع آینده وجود دارد، پس جایگاه مارکس در نقد قدرت حاکمیت که این دیدگاه از آن 

ها گیرد کجاست؟ اگرچه آگامبن تا کنون به صراحت به این پرسش نپرداخته است، اما در مصاحبه سرچمشه می 

ها ما اهمیت دارد. این پرسش   ی کند برای او و برای زمانه می   هایی که مارکس مطرح دهد که پرسش نشان می 

ملت مستقل است، اندیشیده -سیاست دولت اند، اما باید از نو در پارادایم قدرت مدرن، که زیست منسوخ نشده 

 (.Grelet and Potte-Bonneville 2000 شوند. )بنگرید به 

فلسفی در ملات  أ تجا جز چند یادداشت و  در این   نیز   کند که این کار دشواری است و من آگامبن اذعان می 

در   شناسی و نقد مستقیماًاین حال جالب است که زبان م. با  اه چیزی ارائه نکرد چندان    بازاندیشی این    جهت 

قه یا پادشاهی مسیحایی که در بط بی   یخواند، دخیل است. جامعه ای که آگامبن فرامی تحقق اجتماع آینده 

کند که این امر از چگونه محقق خواهد شد؟ آگامبن استدلال می   خواستار آن است   ساکر  همو فصل آخر  

ای از والتر بنیامین آید. او این طرح را از مقاله خواند به وجود می « می الاهی چه او »خشونت  طریق اعمال آن 

( برداشته است. با کنار گذاشتن منظور Benjamin 1996, pp. 236–252با عنوان »نقد خشونت« ) 

درک آگامبن از آن را خلاصه کنم تا بتوانم فهم بهتری از  اختصار خواهم به می  [ 10]دقیق بنیامین از این امر 

او داشته باشم. خشونت الا  که دستگاه   خشونتی ب   یخشونت   ،متناقض است  هی خشونتی  پیام سیاسی کار 

برد که از طریق آن زندگی در چارچوب قانون قرار گرفته است. بنیامین در وضعیت استثنایی را از بین می 

نوعی عاملیت انسانی که   ویژه به »نقد خشونت« خواستار نوعی عاملیت انسانی است که خارج از قانون است،  

 گرداندروی می قدرت حاکم است،   یگذاری و پاسداری از قانون که مشخصه ای قانون دیالکتیک اسطوره  از

 یمقاله نوشتم روشن باشد(. در پاسخ به    استثناء منطق حاکمیت    ی باره چه در بالا در وضوع باید از آن )این م 

توانست دعوت بنیامین برای یک عامل انسانی خارج از کار که نمی محافظه دان   حقوق   بنیامین، کارل اشمیت 

راین، فهم او ب را از طریق تدبیر وضعیت استثنایی به قانون وارد کرد. بنا  الاهیقانون را تحمل کند، خشونت 

شود. آگامبن وضعیت استثنایی تعریف می   پیرامون گیری  عنوان قدرت تصمیم به که    وجود آمدبه از حاکمیت  

 واکاویاست. با این حال، زمانی که برای مشکلاتی که  راه  هم برای تحلیل خود از قدرت حاکمیت با اشمیت  

می راه کند  می  پیشنهاد  بنیامینحل  با  اقدامات   موافق  کند،  خواستار  خود  کار  طول  در  آگامبن  است. 

از غیرخشونت  بین می   الاهی خشونت    جنس  آمیزی  از  را  استثنایی  که وضعیت  پایان خشونت   و   برد است 

(. Agamben 2005a, p. 88کند ) دهد و سیاست را از »کسوف دائمی« آزاد می حاکمیتی را نشان می 
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سیاسی شده است مربوط از طریق آن زیست زندگی انسان  بین زندگی و قانون که    ی رابطه قطع به  به این  

 شود. می 

خشونت   اعمال  شگفت   الاهی اما  طرز  به  شاید  چیست؟  کند  می  دعوت  آن  به  آگامبن  شاید   آور که  و 

که او در متن   الاهیهایی از اعمال خشونت  نمونه نوعی »شاعرانه« باشند.  به ها  آن   ی ، همه ای ناامیدکننده 

تار   ی کودکپایانی   درباره خ ی و   Infancy and History: On the]  تجربه   یران یو   ی : 

Destruction of Experience ]    :به   بنگرید شناسی، شعر، نقد و ترجمه )زبان آورده است عبارتند از

Agamben 2007a گفته به  »شاعرانه«   ی (.  اعمال  این  سیاسی شدت  به   الاهی خشونت    ی آگامبن 

یابند ( دست می Agamben 2007a, p. 163اساطیر« )   [ Aufhebungفسخ  ]   هستند، زیرا به »

چه آگامبن به آن توجه حال، آن  این  داند. با قدرت حاکم می   ی ه مشخصکه او )به پیروی از بنیامین( آن را  

سیاستی وجود داشته باشد   ممکن استهای شاعرانه نیست، بلکه این است که آیا  کند، سیاست این کنش می 

کند که جایگاه خود را در که به انسجام خود با شاعرانگی وفادار بماند؟ او از فعالیتی »شاعرانه« بحث می 

 به انسجام خود با امر شاعرانه ممکن شود.  پایبند ای که سیاستی  سیاسی بازیابد، به گونه   یعرصه 

است الاتی  ؤس چنین سیاستی چگونه خواهد بود و چه تأثیری بر حاکمیت و قانون خواهد داشت؟ این یکی از  
 : کسانیکند که در مورد آثار آگامبن پاسخ دادن به آن دشوارتر است و منتقدان او را به دو دسته تقسیم می 

کنند. در کند و کسانی که خلاف آن فکر می کنند او از تخریب حاکمیت و قانون حمایت می که فکر می 
کند، یعنی منتقدان به قطعاتی از اولی استدلال می   یسو با دسته هم   رسد آگامبن جاهای خاصی، به نظر می 

اند که به صراحت اشاره کرده   هدف وسایل بی ی سیاست با عنوان  های آگامبن درباره یا یادداشت   ساکر  همو 
در جاهای دیگر، آگامبن  کنم که  اما استدلال می  کند. می   ای غیردولتی و بدون حاکمیت حمایتاز جامعه 

سد که او به نابودی قدرت و قانون حاکمیتی علاقه ندارد، ی نوصراحت می به ،  خود   در کارهای اخیرتر  ویژهبه 
 عنوانبه دهد که خوانش کار آگامبن  مند است. این امر نشان می ها علاقه آن   متفاوتی از  ی بلکه به استفاده 

دشواری را که پیش روی بشریت   یو قانون بسیار آسان است و وظیفه   حمایت از تخریب کورکورانه قدرت
مند که آگامبن به آن علاقه   الاهی خشونت    ی گیرد. اعمال شاعرانه دهد به اندازه کافی جدی نمی قرار می 

رود بلکه غیرفعال شود، یا زمانی که در آن قانون از بین نمی قانون می   باورانه منجی   است، منجر به تحقق
که،  می  معنا  این  به  می   طور همان شود،  آگامبن  شیوه که  به  می گوید  گرفته  کار  به  متفاوت  شود. ای 

 (Agamben 2005a, p. 64, b, pp. 97–98  به این ترتیب، خشونت .) قانون را با خشونت   الاهی
کند که از طریق آن دستگاه آمیز تفاوت حداقلی را در آن ایجاد می ای غیرخشونت کند، بلکه به شیوه نابود نمی 

بین می  استثنایی از  قانون نه  وضعیت  شود. بلکه به طور کامل دگرگون می طرد  رود و قدرت حاکمیت و 
گزین شود تا منطق استثنایی کند که مفهوم »حق« با مفهوم »پناهگاه« جای هنگامی که آگامبن پیشنهاد می 

ای ونی که چنین دگرگ شود فهمید  تازه می اقتصاد سیاسی دولت ملی مستقل است از بین برود،    ی که مشخصه 



13 
 

اورشلیم مفید است، که آن را به مدل   ی ی مسئله در این زمینه بحث او درباره   چنین هم چگونه خواهد بود.  
ملت -بخت فراملی اروپا را از منطق استثنای دولت یکند که ستاره الملل تبدیل می جدیدی برای روابط بین 

 ( Agamben 2000کند.) مستقل آزاد می 

داری چه چیزی در پی دارد. آیا ماند این است که این امر برای سرمایه مرحله باقی می پرسشی که در این  

استفاده   ی درباره پرسش را گسترده کرد و    باید  جا داری ممکن است؟ شاید در این مشابهی از سرمایه   ی استفاده 

اقتصاد سیاسی   هر نوع   با   مخالف در  داری پرسید. بدیهی است که اتخاذ موضعی  سرمایه جز  اقتصادی    ی از نظم 

توان خواهیم؟ چگونه می دولت است: ما چه نوع اقتصاد سیاسی می   ی معنی است. پرسش در عوض، مسئله بی 

کنیم بهبود بخشید؟ )اما »بهبود« به چه معناست؟ بهبود اقتصادهای سیاسی را که داریم و در آن زندگی می 

گزین از قدرت و قانون های جای ست استفاده کردم، ممکن ا   طرح که در بالا    طورهمان برای چه کسی؟(  

های جایگزین از اقتصاد بخش استفاده آید، الهام پدید می   الاهی خشونت    یحاکمیتی که از اعمال شاعرانه 

د. خود آگامبن هنوز صریحاً به این سؤال نپرداخته است، اگرچه به من اطلاع داده شده است ن سیاسی نیز باش 

ای درگیر است که به این گونه  ، او با مسئله اقتصاد بهIl Regno e la Gloriaکه در آخرین کتابش،  

بین   ی رابطه حاضر تلاشی است برای بررسی    یه ال مق  [ 1۲] (. Agamben 2007b)  پروژه مرتبط است 

استثمار اقتصادی و   ی داری و قدرت حاکم )یا بین مسئله دستی بین سرمایه کار مارکس و کار آگامبن و هم 

خواهی( به منظور گشودن امکانات فکری و عملی در های مستقل مدرن و تمامیت ملت - دستی بین دولتهم 

 رهایی یابد. استثناء از منطق   بتواند نظم اقتصادی، حقوقی و سیاسی که  

 

مقاله  ترجمه *  حاضر  از  ی  است   ,Agamben and Marx: Sovereignty, Governmentalityای 

Economy    ازArne de Boever   شود: که لینک آن در زیر یافته می 
https://philpapers.org/rec/DEBAAM-3 
   

 

 هایادداشت 

 .]*[  Outlawed قانون منع شده است. در متن با توجه به    ت ی که از حما   شود ی اطلاق م   ی که به کس   ی حقوق   ی ا : واژه

 م.  - که خونش هدر است   ی کس   ی به معنا   ، ام ، آن را مهدورالدم ترجمه کرده ساکر  همو   ی ات الاهی - ی ارتباط آن با مفهوم حقوق 

 .]**[  Laissez-fair   م.  - ویژه دخالت در امور اقتصادی : اصطلاحی به معنای عدم دخالت دولت در امور مردم و به 

[1]. See Brown, ‘The governmentality of tolerance’, quoted in Butler (2004, pp. 

59–60). 

https://philpapers.org/rec/DEBAAM-3
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طور تحلیلی بین مفاهیم و  به   کوشد فوکو می دهد  ها این است که نشان می ی ران سخن ترین چیزها در مورد  یکی از جالب   . [ ۲] 

های تاریخی خاصی که  شود تا حدی آن را لغو کند و به نمونه که پس از آن مجبور می   تفکیکی انواع قدرت تفکیک کند،  

 آورد. کند روی می تحلیل می 

بین آثار آگامبن، مارکس و مارکسیسم نسبتاً ناشناخته باقی مانده است. آنتونیو   ی رابطه شاید به همین دلیل است که    . [ ۳] 

 ( Negri 2007نگری بر اهمیت مارکس و مارکسیسم برای اندیشه آگامبن تأکید کرده است ) 

[4]. See Butler, ‘Indefinite detention’. In Butler (2004, pp. 51–100). 

اولین جمله این    . [ ۵]  از  به    Politische Theologie  ی ترجمه من  اشمیت  از کتاب  ترجمه جورج شواب  در  است. 

 .Schmitt 1985, p)  « گیرد تصمیم می  استثناء حاکم کسی است که در مورد » انگلیسی، این جمله به شرح زیر است: 

«  Souverän ist, wer u¨ber den Ausnahmezustand entscheidet(. با توجه به اینکه اشمیت » 5

کند و   « را حفظ می werکنم، که عدم تعین ضمیر اشمیت »  جا ارائه می کنم ترجمه ای که در این  نوشته است، فکر می 

 «Ausnahmezustand  کند دقیق تر  ترجمه می   یی« وضعیت استثنا »   عنوان بلکه به   « استثناء »   عنوان به « را نه فقط

 است.

که در سمینار فارغ التحصیلی پروفسور گایاتری چاکراورتی  ام  بسط داده در این بخش از مقاله خود  را  من استدلالی    . [ ۶] 

، متوجه  را از سر گرفتم بحث    این   ۲007 . وقتی در کرده بودم مارکس در دانشگاه کلمبیا ارائه  ی  درباره   ۲00۴ اسپیواک در بهار 

 ( Holdren 2006است )   ش استدلال مشابهی در وبلاگ   بسط شدم که همکارم نیت هولدرن از دانشگاه مینه سوتا در حال  

ر مرا از مباحث  فوکو با مارکس و مارکسیسم چیزهای زیادی گفت، اما انجام این کا   ی رابطه   ی باره توان در جا می در این   . [ 7] 

 کند. این مقاله دور می 

 . ۴ی  یادداشت شماره به  بنگرید  دهد،  می اتلر چنین تحلیلی را ارائه  ب   . [ 8] 

  عنوان به دهد و بینش جامعه  می ای را که آگامبن در برابر بشریت قرار  وظیفه توان به وضوح تفاوت بین  می جا  در این   . [ 9] 

حتی اگر منظور او از »آینده« چیزی باشد که همیشه قبلًا اتفاق افتاده است. »آمدن« در جهان،    ـ ـ»آینده« مشاهده کرد  

های  ی فلسفه جا و اکنون، به پیشنهاد ژاک دریدا. در این مورد، تورشول را ببینید. اگرچه من بحث متضاد تورشول درباره این 

دانم، بخش پایانی این مقاله باید روشن  د بسیار مفید می ن کنکه مسیحیان در درون آنها ایفا می   را   آگامبن و دریدا و نقشی 

 گیرد مخالفم.  با پیام سیاسی آثار آگامبن می   کند که من با نتایجی که او از این موضوع در رابطه 

 (. De Boever 2008ام ) نوشته در جای دیگری  باره  در این    . [ 10] 

 کند. می تورشول به منظور تبیین پیام سیاسی آگامبن بر این عبارات تمرکز    . [ 11] 

در   Collège Internationale de Philosophieای را با آگامبن در  دوره چند ماه پس از اتمام این مقاله،   . [ 1۲] 

از تحقیقاتی که برای این کتاب انجام داده بود،    فیلسوف عمدتاً   این   ن آ ( دنبال کردم که در  Agamben 2008پاریس ) 

  دارد با متفاوت    مندی مسیری کاملًااقتصاد با حاکمیت و حکومت   ی رابطه ی  باره در گامبن  آ کرد. اگر چه تحقیقات  می استفاده  

اتی  الاهی که او اقتصاد    چه آن وجود بسیاری از روابط بین   این  اذعان کرد که با   آگامبن ام،  جا دنبال کرده من در این چه  ن آ 

 . گیرد مورد بررسی قرار  باید  مدرن هنوز  دولتی و  تصاد  اق فوکو  که  با قدرت  ن  آ   ی و رابطه   ـ ـ اقتصاد تثلیث  ـ ـ
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